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مرد خواب آلود وسط دریا بیدار شد

مرد ۵۸ ســـاله‌ای که نزدیک ســـاحل دریایی در بندر »نیـــو تایپه« روی 
تیـــوب پلاســـتیکی و رنگارنگ شـــنا خوابش برده بود، وقتـــی از خواب 

بیدار شـــد، خـــود را چند کیلومتر دورتر از ســـاحل و وســـط دریا دید.
چنـــدی پیـــش ماهیگیران یـــک قایق ماهیگیـــری که به ســـمت بندر 
نیوتایپـــه در حرکت بود، مردی را روی تیوب شـــنا- که بیشـــتر شـــبیه 

تیوب‌هـــای بچگانه بـــود- دیدند.
آنهـــا ابتـــدا حلقه نجات به طـــرف مرد پرتـــاب کردند و او را به ســـمت 

قایق کشـــیدند. مـــرد ضعیف و بدنش بشـــدت کم‌آب شـــده بود.
ماهیگیـــران بعد از اینکه آب فراوان به مرد دادند، به ســـمت ســـاحل 
حرکـــت کردنـــد اما پیـــش از آن با اورژانس ســـاحلی تمـــاس گرفته و 
مـــورد را گزارش دادند.وقتی قایق به ســـاحل رســـید، مرد را بســـرعت 
به بیمارســـتان منتقـــل کردند.مرد گرفتـــار در دریا کـــه »هونگ نان« 
نام داشـــت به نجات‌دهنده‌های خـــود گفت که بعد از یـــک روز کاری 
ســـخت با تیوب شـــنا به ســـاحل بنـــدر آمده بـــود تا کمی اســـتراحت 
کنـــد اما به‌دلیل خســـتگی زیـــاد به خـــواب عمیقی فرو رفتـــه و وقتی 
بیدار می‌شـــود خود را وســـط دریـــا می‌بیند.»هونگ نان« ۱۹ ســـاعت 
در دریا ســـرگردان بوده اســـت تا ســـرانجام با کمک ماهیگیران نجات 
پیدا می‌کند. خوشـــبختانه او به‌دلیل اینکه بدنی ورزیده داشـــت چند 
ســـاعت بیشـــتر در بیمارســـتان نماند و به‌تنهایی از آنجا خارج شـــد.

 

مرد چینی با پهپاد مچ همسرش را گرفت

 
مـــردی اهل چین، با اســـتفاده از پهپـــاد کنترل از راه دور، همســـرش 
را زمانـــی‌ که بـــا رئیس خود در ســـاعات کاری به کلبـــه‌ای جنگلی رفته 

بـــود غافلگیر کرد.
مردی بـــه نام جینگ که به همســـرش مشـــکوک شـــده بـــود تصمیم 
گرفـــت بـــا نوعی پهپـــاد که به‌منظـــور کارهـــای تبلیغاتی در دســـترس 
اســـت از کار همســـرش ســـردرآورد. او بـــدون اینکه او یـــا همکارانش 
خبردار شـــوند پهپاد را بالای ســـر همســـرش بـــه پـــرواز درآورد و تمام 
حـــرکات همســـرش را بیـــرون از محل کار زیـــر نظر گرفت.ســـرانجام 
جینـــگ یـــک روز همســـرش را همـــراه بـــا مـــردی مرمـــوز دیـــد که از 
محـــل کار خود بیـــرون می‌آیـــد. آن دو بـــه منطقـــه‌ای دورافتـــاده در 
کوهســـتان رفتنـــد و دست‌دردســـت هم قـــدم به خانـــه‌ای متروک در 
آن منطقه گذاشـــتند. آنها حـــدود ۲۰ دقیقه بعد از خانـــه بیرون آمده 
و به محل کارشـــان بازگشـــتند.جینگ پس از بررســـی بیشـــتر متوجه 
شـــد که همســـرش بـــا رئیس خود بـــه او خیانـــت می‌کنـــد و اکنون با 
اســـتفاده از مدارکـــی که تهیه کرده اســـت، قصـــد دارد از زن خیانتکار 

خود جدا شـــود.
  

برخورد لکوموتیو با قطار در رومانی

مقامـــات محلـــی اعـــام کردنـــد کـــه برخـــورد یـــک لکوموتیـــو با یک 
قطار مســـافربری در ایستگاه بســـاراب در بخارســـت ۱۵ مجروح برجا 
گذاشـــت. به گزارش شـــینهوا، به گفته مقامات اورژانس هشـــت نفر 
در بیمارســـتان بســـتری شـــده‌اند. ۱۰ دســـتگاه خودروی آتش‌نشانی، 
تمامی منابع پزشـــکی موجود، یک دســـتگاه خودروی حمل قربانیان 
و یک بیمارستان ســـیار به محل حادثه اعزام شدند.آژانس تحقیقات 

راه‌آهـــن رومانی گفت کـــه  علت ایـــن حادثه را بررســـی خواهد کرد.
 

تصادف هولناک در بولیوی

 
برخورد شـــدید یک کامیون با یک دســـتگاه اتوبـــوس در بزرگراهی در 

بولیـــوی به جان باختن دســـت کم ۲۲ نفر منجر شـــد.
بـــه گزارش رویتـــرز، پلیس محلی ایـــن حادثـــه را مهلک‌ترین تصادف 
امســـال خوانده اســـت. همچنین ۱۶ نفر نیز مصدوم و به بیمارســـتان 
منتقـــل شـــده‌اند. پلیس گفته اســـت که هویـــت ۱۴ نفـــر از قربانیان 
شناســـایی شـــده و وزارت خارجه شـــیلی تأیید کرده اســـت که دست 

کم یکی از قربانیان، شـــهروند این کشـــور اســـت.
نیلـــو توریکـــو، مدیر واحـــد تصادفات ســـازمان ترافیک »لا پـــاز« گفته 
اســـت که یـــک کامیون باری در مســـیر بازگشـــت بـــه بولیـــوی از مرز 
این کشـــور با شـــیلی، با یک اتوبوس مســـافربری که به سمت منطقه 

»آریکا« در شـــیلی حرکـــت می‌کرد، برخـــورد می‌کند.

حوادث جهان

گروه حوادث/  مرد جوان که برادر معتادش را کشـــته 
و جســـدش را در کف اتاق خانه‌شـــان دفـــن کرده بود 

بعد از 6 ســـال به خاطر عذاب وجـــدان اعتراف کرد.
ســـرهنگ حکمت‌الله شـــجاعی، رئیس پلیـــس آگاهی 
البـــرز در تشـــریح ایـــن خبر، گفـــت: در پـــی مراجعه 
فردی به پلیس آگاهی اســـتان مبنی بـــر قتل برادرش 
در ســـال ۱۳۹۷ و ابراز ندامـــت و عذاب وجدان در این 
خصوص، بلافاصله مأموران پلیس آگاهی اســـتان به 

محـــل وقوع قتل اعزام شـــدند. 
متهـــم در اعترافـــات خود اعلام داشـــت، بـــرادرش به 
دلیـــل اعتیاد و بیـــکاری دچار اختلافـــات و درگیری با 
وی شـــده و در طول ســـال‌های متوالی ایـــن موضوع 
باعث اذیت و آزار روحی و جســـمی او شـــده بود که به 
دلیل بـــالا گرفتن ایـــن درگیری‌ها تصمیم به کشـــتن 

است. گرفته  وی 
ســـرهنگ شـــجاعی تصریـــح کـــرد: متهـــم در ادامـــه 
اظهـــارات خود گفـــت، در یکی از روزهـــای فصل پاییز 

ســـال۱۳۹۷ طی یک درگیری شـــدید با برادرم با چاقو 
یک ضربه از جلو به ناحیه گردن و یک ضربه از پشـــت 
بـــه کمـــر وی زده و زمانی که بـــه زمین افتـــاده وی را با 
دســـت خود خفـــه کرده و مجبور شـــدم جســـد برادرم 
را در کـــف اتاق منـــزل ویلایی خود و با همان لباســـی 

که برتن داشـــت دفـــن کنم.
وی اظهار کرد: متهم بعد از شـــش ســـال دچار عذاب 
وجدان شـــدید شـــده و از کرده خـــود ابراز پشـــیمانی 
کـــرده و بـــا معرفـــی خود بـــه پلیـــس آگاهی اســـتان و 
اعتـــراف به این قتل خواســـته تـــا حـــدودی از میزان 

عـــذاب وجدانش کـــم کند.
رئیس پلیـــس آگاهی اســـتان در پایان با بیـــان اینکه 
متهـــم پـــس از تشـــکیل پرونـــده بـــه مرجـــع قضایی 
معرفی شـــد، بـــه شـــهروندان توصیـــه کرد: با کســـب 
مهارت کنترل خشـــم و اجتناب از تصمیمات عجولانه 
و احساســـاتی از وقـــوع چنیـــن حوادثـــی می‌شـــود 

جلوگیـــری کرد.

متهم در دادگاه درخواست بخشش کرد

قتل پسر دایی برای دفاع از پسرعمو

گـــروه حوادث-نیلوفـــر منصوری/  ســـارق قمه به 
دســـت که روز روشـــن با ورود به یک خانه ویلایی 
و حمله به دو زن تنها طلاهایشـــان را سرقت کرده 

بود از ســـوی پلیس تحت تعقیـــب قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 8:30 
صبـــح شـــنبه 30 تیـــر دختر جـــوان بـــرای رفتن به 
محل کار خود آماده می‌شـــد که ناگهـــان با صحنه 
هولناکـــی مواجـــه شـــد. وی بـــه محض خـــروج از 
اتاقـــش مـــرد ناشناســـی را دیـــد کـــه با قمـــه‌ای در 
دســـت بالای سر مادر بیمارش ایســـتاده و در حال 

خفه کردن وی اســـت.
مریـــم کـــه در ورامین زندگـــی می‌کند دربـــاره این 
حادثـــه گفت: مـــن و مادرم کـــه بیمار اســـت و به 
تازگـــی عمل جراحی داشـــته در یـــک خانه ویلایی 
زندگـــی می‌کنیـــم. صبح شـــنبه برخـــاف روزهای 
قبـــل، تصمیم گرفتم نیم ســـاعت دیرتـــر به محل 
کارم بـــروم. حـــدود ســـاعت هشـــت و نیـــم صبح 
اســـنپ گرفتـــم. زمانـــی کـــه از اتاق خـــودم خارج 
شـــدم، ناگهان مـــردی جـــوان را دیدم کـــه با قمه 
بالای ســـرمادرم در ســـالن پذیرایی ایستاده است. 
مـــادرم روی مبل خـــواب بود. مرد ناشـــناس قصد 
داشـــت بـــا چســـب پهـــن و یک طنـــاب، دهـــان و 
دســـتان مادرم را ببندد. ســـارق گمان کرده بود که 
مادرم در خانه تنهاســـت. هنگامی که چشمش به 
مـــن افتاد، بلافاصله مـــادرم را رها کـــرد و با قمه به 
ســـمت من حمله ور شـــد و با پشـــت قمه چندین 
ضربه به پشـــت ســـرم زد، حالت بیهوشـــی به من 
دســـت داده بـــود، امـــا بـــه ســـختی تـــاش کردم 

مقاومـــت کنم و بیهوش نشـــوم.

او بـــا بیان اینکه مادرم 64 ســـاله اســـت و به دلیل 
شکســـتگی لگن، با عصـــا راه مـــی‌رود گفت: زمانی 
که ســـارق باپشـــت قمه بر ســـرم مـــی‌زد، می‌گفت 
ســـاکت باش صدایت درنیاید، می‌خواهم دستت 
را از پشت ببندم. از ترس و درد یک لحظه احساس 
کردم تنگی نفس گرفتـــه‌ام و ناخودآگاه جیغ زدم. 
در همین موقع ســـارق با مشـــت دو بـــار محکم به 
دهـــان و دماغم کوبیـــد که خون جاری شـــد تمام 
لباســـم خونـــی بود. مـــادرم بـــا دیدن ایـــن صحنه 
وحشـــت زده بلند شـــد و با ســـختی به سمت من 
آمد اما او مادرم را هـــل داد و با قمه تهدیدش کرد. 
مـــن کـــه احســـاس خطـــر کـــرده بـــودم و نگران 
مادرم بـــودم به او گفتـــم با ما کاری نداشـــته باش 
و هرچـــه می‌خواهی بـــردار و برو کـــه او طلاهایم را 
که یک حلقه انگشـــتر، دســـتبند و النگوهایم بود 
با خشـــونت گرفت و به ســـرعت از قســـمت پشت 
خانـــه ویلایـــی ما فـــرار کرد و بـــه روی دیـــواری که 

بســـیار بلند اســـت، پرید و رفت. 
مریم ادامـــه داد: بلافاصله به کلانتری محل رفته و 
موضوع را شـــرح دادیم و آنها پرونده مـــا را به اداره 
آگاهی ارجاع دادند تا ســـریع‌تر رســـیدگی شـــود. با 
توجه به چهره نگاری متهم و مشـــخصاتی که از وی 
به پلیس دادم به ما گفتند وی را ســـریع شناسایی 

خواهند کرد. 
به گفتـــه وی، هفته گذشـــته نیز در همـــان محله 
چند ســـارق بـــه خانه دیگری وارد شـــده و ســـرقت 
کرده بودند. با توجه به تشـــکیل پرونده، تحقیقات 
پلیسی برای شناســـایی سارق و دستگیری وی آغاز 

شده است.

 سرقت خشن از مادر و دختر
 در خانه ویلایی

جسد پادکســـتر ایرانی داســـتان‌های جنایی 
در خانـــه‌اش واقـــع در شـــهر ســـنت جـــان 
نیوفاندلنـــد کانـــادا در حالـــی پیـــدا شـــد که 
جسد مثله شـــده همســـر وی نیز یک روز بعد 
داخـــل چمدانـــی در خیابـــان واتـــر و نزدیک 

خیابـــان اســـپرینگدیل پیدا شـــد.
به گـــزارش بی بی ســـی، جســـد مهـــدی 34 
ســـاله بعد ازآنکه آخرین قســـمت پادکســـت 
جنایـــی »آخرین شـــاهد« را منتشـــر کـــرد در 

شـــد.  پیدا  خانه‌اش 
پلیس ایالتی کانادا نیز از کشـــف جســـد مثله 
شـــده یک زن ایرانی در یک چمدان در شـــهر 
ســـنت جان نیوفاندلند خبـــر داده بود. دفتر 
رئیس پزشـــک قانونـــی معتقد اســـت که وی 

چند روز قبل به قتل رســـیده اســـت. 
پلیس معتقد اســـت که این چمدان شـــش 
روز قبـــل، بیـــن ســـاعت ۱ تـــا ۳ بعـــداز ظهر 
روز ۱۰ جـــولای، در یـــک زمین خالـــی در این 
منطقـــه رها شـــده اســـت. وقتـــی هویت این 

زن شناســـایی شـــد بـــه شـــوهر وی ظنیـــن 
شـــدند اما وقتی پلیـــس به ســـراغ او رفت با 
جســـد وی که احتمالا خودکشـــی کـــرده بود 

روبه‌رو شـــد. 
ایـــران  در  وی  گفته‌انـــد  مهـــدی  دوســـتان 
و  ن  شـــا هو تیز ن  ســـتا بیر د ز  مـــو نش‌آ ا د
غ‌التحصیل دانشـــگاه شـــریف بـــود و پس  فار
از مهاجرت بـــه کانادا نیز دانشـــجوی دکترای 
انفورماتیک در کانادا بود. وی 10 ســـال قبل با 
این دختـــر ایرانی به نـــام بـــاران ازدواج کرده 
اما همســـرش بتازگی توانســـته بود بـــه کانادا 

مهاجـــرت کند.
شـــباهت ایـــن حادثـــه بـــا داســـتان جنایـــی 
کـــه او در آخریـــن قســـمت پادکســـت خـــود 
»آخریـــن شـــاهد« روایت کـــرد طرفـــداران و 
دنبـــال کننـــدگان او را در ناباوری قـــرار داده 
اســـت هرچند هنوز پلیس درباره این پرونده 

اظهـــار نظر قطعـــی نکرده اســـت.
بر اســـاس تصاویر منتشر شـــده، مهدی چند 

ج شـــده  روز قبل بـــا یک چمدان از خانه خار
اســـت و دوربین‌های مداربســـته تصاویر او را 

ثبت و ضبط کرده اســـت.
نکتـــه عجیـــب ماجـــرا، انتشـــار اپیـــزود آخر 
پادکســـت جنایـــی آخرین شـــاهد بـــا عنوان 
»شـــکارچی ادامـــه دارد« در روزهـــای اخیـــر 
اســـت که بعـــد از وقفـــه طولانـــی در انتشـــار 
این پادکســـت منتشـــر شده و بســـیار کوتاه و 
عجیب اســـت چراکـــه راوی در آن بدون هیچ 
مقدمـــه، از داســـتان خشـــونت باری ســـخن 
گفته که در آن خطاب به ســـری بریده ســـخن 
می‌گویـــد و تأکیـــد دارد کـــه بـــا یـــک چاقوی 
جیبی ایـــن قتـــل را رقـــم زده و از آن هیجان 

است.  زده 
پلیس محلی تأکید کـــرده که در حال تحقیق 
دربـــاره ایـــن پرونـــده اســـت. پرونـــده‌ای که 
پلیـــس ســـلطنتی نیوفاندلنـــد گفتـــه کـــه در 
آن یـــک قتل و یک مرگ مشـــکوک در دســـت 

بررســـی است.

سرنوشت شوم پادکستر ایرانی و همسرش در کاناداسرنوشت شوم پادکستر ایرانی و همسرش در کانادا
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بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث 
»ایـــران«، 21 فروردین ســـال ۱۴۰۱ 
گزارش یک درگیری مســـلحانه به 
مرکـــز فوریت‌های پلیســـی اعلام 
شـــد. پس از آن مأموران به محل 
نزاع در محـــدوده خیابـــان زمزم 
رفتنـــد و بـــا بررســـی‌های اولیـــه 
مشـــخص شد پســـر ۱۸ ســـاله‌ای 
به نام ســـعید با شـــلیک گلوله به 

قتل رســـیده است.
جســـد بـــه دســـتور قضایـــی بـــه 
پزشـــکی قانونـــی منتقـــل شـــد و 
مأمـــوران، شناســـایی عامل قتل 

را در دســـتور کار قـــرار دادنـــد.
از تحقیقـــات،  در نخســـتین گام 
مأموران سراغ شـــاهدان درگیری 
رفتند و در ادامه هم بررســـی‌های 
پلیســـی صـــورت گرفـــت و پس از 
مأمـــوران  اطلاعـــات،  تجمیـــع 
شـــلیک  بـــا  مقتـــول  دریافتنـــد 
گلوله از اســـلحه‌ای که در دســـت 
پســـرعمه‌اش وحید بوده به قتل 

رســـیده است.
با مشـــخص شـــدن ایـــن موضوع 
ز  ا نفـــر   15 بازداشـــت  دســـتور 
شـــرکت‌کنندگان در این درگیری 
و همین‌طـــور پســـرعمه مقتـــول 
بـــه عنـــوان متهـــم به قتـــل صادر 
شـــد اما بررسی‌ها نشـــان می‌داد 

مـــکان  بـــه  از درگیـــری  بعـــد  او 
نامعلومـــی متواری شـــده اســـت. 
و  ی  بعـــد ی  ســـی‌ها ر بر ر  د
بازجویـــی متهمـــان معلوم شـــد 
یـــک مـــاه قبـــل از ایـــن جنایـــت 
متهمـــان مقابـــل خانـــه یکـــی از 
بســـتگان ســـعید بـــا هـــم درگیـــر 
شـــده بودنـــد و صاحبخانـــه هـــم 
از شـــرکت‌کنندگان در آن نـــزاع 
شـــکایت کـــرده بـــود. بررســـی‌ها 
ایـــن  نشـــان داد عامـــل اصلـــی 
درگیری نیز وحید و پســـرعمویش 
بوده‌انـــد که بـــا همدســـتی چند 
نفـــر به قصد حمله به ســـعید وارد 
آن خانـــه شـــده‌اند و بخش‌هایی 

از آن را تخریـــب کرده‌انـــد.
 

بازداشت متهم به قتل در 
خانه‌باغ

ســـعید  قتـــل  ز  ا ل  ســـا یـــک 
رد  پلیـــس  کـــه  بـــود  شـــته  گذ
متهـــم اصلـــی پرونـــده را در یکی 
یـــک  د نز ی  ن‌ها ســـتا شهر ز  ا
تهـــران پیـــدا کـــرد و وی کـــه در 
یـــک خانه‌بـــاغ مخفی شـــده بود 

شـــد. بازداشـــت 
وحیـــد بعـــد از دســـتگیری و در 
همـــان بازجویی‌هـــای اولیـــه بـــه 
قتل پســـردایی‌اش اعتـــراف کرد.

با اعتـــراف متهـــم، او صحنه جرم 
بـــا تکمیـــل  و  بازســـازی کـــرد  را 
تحقیقات، پرونده برای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه 8 دادگاه کیفـــری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
 

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلسه پدر مقتول برای 
خواهرزاده‌اش درخواست قصاص 
کـــرد، ســـپس متهـــم بـــه جایگاه 
رفت و گفـــت: مدتی قبـــل از این 
درگیری، پســـرعمویم به من گفت 
که ســـعید بر ســـر موضوعـــی با او 
درگیـــر شـــده و چند بـــاری با هم 
کل‌کل کرده‌انـــد، من هم به پســـر 
دایی‌ام ســـعید تذکر دادم اما بعد 
متوجه شدم ســـعید و دوستانش 
در لایـــو اینســـتاگرام بـــه خانواده 
پـــدری مـــن فحاشـــی کرده‌اند که 
ایـــن موضوع خیلـــی ناراحتم کرد 
و باعث شـــد اختلاف بیـــن من و 
ســـعید بیشتر شـــود تا اینکه شب 
چهارشنبه‌ســـوری مقابـــل خانـــه 
یکـــی از بســـتگان بـــا هـــم درگیر 
شـــدیم. بعد از آن هـــم چند‌بار با 
یکدیگـــر درگیری لفظی داشـــتیم 
تـــا بالاخره پســـرعمویم دوبـــاره با 
ســـعید و دوســـتانش درگیر شد. 
شـــب حادثه بازهـــم همین اکیپ 

با هـــم درگیر شـــدند و دوســـتان 
ســـعید اقدام به تیراندازی کردند 
و مـــن نیـــز بـــرای دفـــاع از خـــود 
و پســـرعمویم گلولـــه‌ای شـــلیک 
کـــردم کـــه ناخواســـته به ســـعید 

برخـــورد کرد.
پـــس از آن متهم رو بـــه دایی‌اش 
کرد و گفـــت: پشـــیمانم و قصدم 
کشـــتن ســـعید نبـــود و از شـــما 
می‌خواهم مرا ببخشـــید، ســـپس 
کـــه در دادگاه  ۱۵ متهـــم دیگـــر 
حضـــور داشـــتند یـــک به یـــک به 
اتهـــام شـــرکت در نـــزاع منجر به 

قتـــل از خـــود دفـــاع کردند.
قضـــات  بـــه  متهمـــان  از  یکـــی 
گفت: من فقـــط یک لولـــه پلیکا 
برداشتم تا کســـی به سمتم نیاید 
و ضربـــه‌ای هـــم به کســـی نزدم.

متهم دیگر هم گفـــت: من چون 
به لحـــاظ ســـنی بزرگ‌تـــر از بقیه 
بـــودم و به خاطـــر اینکه نســـبت 
فامیلی هم داریم قصد داشـــتم با 
میانجیگـــری دعـــوا را خاتمه دهم 
و فکـــر نمی‌کـــردم بـــا قتـــل تمام 
شود.ســـایر متهمان هـــم مدعی 
شـــدند نقشـــی در قتـــل قربانـــی 

نداشـــته‌اند.
در پایـــان جلســـه قضـــات بـــرای 

صـــدور رأی وارد شـــور شـــدند.

گروه حوادث-کامران علمدهی/  پســـر جوانی که مدعی اســـت پســـر دایی‌اش را به خاطر فحاشـــی به خانـــواده پدری‌اش با 
شـــلیک گلوله به قتل رســـانده در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران محاکمه شد.

جسد برادرم را جسد برادرم را 
کف اتاق دفن کردمکف اتاق دفن کردم


